
 

 
 
 

 

 معناشناسی »فطرت« در قرآن کریم

 1رنج فاطمه دست 

 

 چکیده 

واژگان مهم  معناشناسی، روش مناسبی برای تبین شبکۀ معنایی واژگان قرآنی و در نتیجه، فهم گفتمان قرآن کریم است از جمله 
های  حوزه معنایی آن مورد توجه قرار گیرد تا از طریق ویژگیباید  دقیق آن معنای    که برای دریافت  است  « فطرتواژه»  قرآنی،

به روش  عنایت  با  و  ـ تحلیلی  شیوه توصیفی  به  نوشتار حاضر  در  استخراج شود.  نهفته در واژه  مفهوم  استعمالی،  مفهومی و 
های معنایی این واژه همچون  ای و قالبی، در پی دست یافتن به توصیف قالب فطرت در قرآن و نیز بررسی مؤلفهمعناشناسی حوزه

ه فطرت دارای یک قالب معنایی مرکزی است که همان  ایم. نتایج پژوهش نشان داد کها بودهها و متقابلها، جانشینهمنشین
های معنایی چون شکافتن، آفرینش، ظاهر کردن و غیره نیز به این  »تحولی است که مستلزم نقض حالت قبل باشد« و سایر قالب

مفهوم اشاره دارند. اما استعمال این واژه در دو باب »انفطار« و »تفطّر« معنای ضد نظم را دارد که از حالت آبادانی به حالت  
یابد. در محور همنشینی، فطرت با واژگان دین، الله و تبدیل همنشین شده است. در تکمیل محور همنشینی  ویرانی تحول می

های ریشه »فطر« چون  توان به جانشینهای مشتقات ریشه »فطر« نیز توجه کرد. در محور جانشینی نیز میتوان به همنشینمی
« اشاره کرد. با این حال »فطرت« در قرآن جانشینی ندارد. فطرت دارای کاربرد خاصی در زبان قرآن  »بدع«، »خلق« و »رب 

است که با توجه به عناصر قالبی فطرت در قرآن شامل دارندگان فطرت، منبع فطرت، فراوانی کاربرد واژه فطرت، فراوانی دارندگان  
 توان معنای قالبی فطرت در قرآن را تبیین کرد.  فطرت، حالت فطرت، کارکرد فطرت و منکران فطرت، می

 ، قالب معنایی، همنشینی و جانشینی.  معناشناسی، فطرت، قرآن کریم  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1
درک و دریافت معنای صحیح آیات قرآن در گرو شناخت معانی واژگان و ارتباط آنها با یکدیگر است. یکی از مفاهیم مطرح  

ای از مجادلات فلاسفه مربوط به این  »فطرت« است. فطرت از یك سو مبحثی فلسفي بوده و بخش عمدهشده در قرآن کریم  
ای دارد. قرآن کریم در این زمینه، قائل به یك نوع بینش  حیطه است و از سوي دیگر در منابع اسلامي، اصل فطرت، جایگاه ویژه

النهاسَ عَلیَْها »خاص، نسبت به انسان است. ریشه قرآني بحث فطرت از آیه   الَّتِی فطََرَ   ِ فطِْرَتَ اللّه ینِ حَنیِفاً  لِلدهِ فَأقَِمْ وَجْهَکَ 

ینُ الْقیَهِمُ وَ لکِنَّ أکَْثرََ النهاسِ لایعَْلمَُونَ  ِ ذلِکَ الدهِ اي است که در  گیرد. این آیه، تنها آیهسرچشمه مي(.  ۳۰روم/) «لاتبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللّه
رفته هر چند اشتقاقات دیگر این واژه که قریب به نوزده مورد است، در آیات دیگر استعمال شده است.    آن واژه فطرت به کار

ها و نوشتارهایی صورت گرفته اما در پژوهش حاضر در صدد هستیم برای درک مفهوم فطرت  های فطرت پژوهش پیرامون واژه
مند از موضوع زبان در همه ابعاد، از مقولات معناشناسی بهره ببریم. زبان شناسی علم به دست آوردن شناختی نظام یافته و قاعده

شناسی، معناشناسی و  . در بررسی وجوه مختلف به کاربردشناسی، نشانه(Rabins, 1980, 1-3)های آن است  سطوح و جنبه
در قالب یک نظام است«    های زبانی معناشود. در این میان معناشناسی، »مطالعه علمی معنا و توصیف پدیدهغیره پرداخته می

شود. پژوهش حاضر ترکیبی از دو  های گوناگونی برای مطالعه معنا استفاده می(. در معناشناسی از روش2۸، ص ۱۳۸۷)صفوی،  
ای و معناشناسی قالبی است. یکی از مقوله های کلیدی در دانش معنی شناسی جهت تعیین معنای دقیق  روش معناشناسی حوزه
سازند و در  ای از معنا را میهای همنشینی، جانشینی و تقابل با هم شبکههای معنایی است که در نسبتواژگان، مطالعه حوزه

توان اینگونه ارتباطات معنایی را به منظور دستیابی به  شناسی میکنند. در علم زبانهای مختلف، معنایی را تولید میسطوح و لایه
های ساختاری زبان، از کوچکترین واحد یعنی  است، بررسی نمود؛ زیرا تمامی حیطههای زیرین متن پنهان  معنایی که در لایه

)کروز و همکاران،  ترین کارکرد زبان انتقال معناست  اند و اساسیواج تا نظام واژگانی و نحوی و... برای انتقال معنا به وجود آمده
(. قرآن نیز به عنوان متنی که دارای زبان ویژه خود است، از این حیث قابل بررسی است. همچنین روش دیگری  ۱۱2، ص۱۳۸۴

شودف معناشناسی قالبی است. در شبکه معنایی قالب بنیاد، معنی یک واژه با توجه به  که در تکمیل نتیجه از آن بهره گرفته می
یده دارد قالب دستگاهی  شود. چالرز فیلمور از جمله نظریه پردازان این حوزه است و عقساختار مفهومی آن واژه مشخص ارائه می

از مفاهیم مرتبط است به نحوی که برای فهم یکی از آنها، باید کل ساختاری را که با آن تناسب دارد بفهمیم؛ هنگامی که یکی  
یا گفت و گویی داخل شود، همه دیگر اشیاء هم به طور خودکار حاضر می به متنی  این ساختار   ,Fillmor)شوند  از اشیاء 

ای و قالبی، در پی دست یافتن به  . پژوهش حاضر با شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با عنایت به روش معناشناسی حوزه(373 ,2006
ها  ها و متقابلها، جانشینهای معنایی این واژه همچون همنشینتوصیف قالب فطرت در قرآن است. همچنین با بررسی مؤلفه

شود تا حوزه )شبکه( معنایی این واژه در قرآن ترسیم گردد تا از این طریق بتوان به فهم بهتری از این مفهوم در گفتمان  تلاش می
 قرآن کریم دست یافت.  



 

 

 پیشینه پژوهش -2

های زیادی در قالب کتاب و یا مقاله در این رابطه نگاشته شده است. اما در این میان  با توجه به اهمیت مفهوم فطرت، پژوهش 
توان به مقاله »بررسی معناشناختی  پژوهشی که به طور مستقل به معناشناسی فطرت بپردازد، انجام نشده است. در این میان می

کاربرد اسم فاطر در قرآن کریم« اشاره کرد که در نشریه علوم قرآن و حدیث به چاپ رسیده است. نویسنده مقاله با بررسی  
معناشناسی فاطر به این نتیجه رسیده است که پیوستگی اسم »فاطر« با مفاهیم متقابل »توحید/ شرک« و »هدایت/ ضلال« و  

کریم تنها به آفرینش به معنای عام ارجاع نمی    پیوند آن با مفهوم »ربوبیّت« آشکار است. همچنین »فاطر« در قرآن   همچنین
نویسندگان مقاله    دهد، بلکه به نوع خاص آفرینش انسان اشاره دارد که در قرآن کریم با تعبیر »فطره الله« از آن یاد شده است.

»معناشناسی واژگان »عقل« و »تفکر« در ارتباط با مفهوم »فطرت« در قرآن« که در فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت  
پرداخته انسان«  با »نفس« و »فطرت  ارتباط آن دو  به معناشناسی »عقل« و »تفکر« و  اند. مقالات و  به چاپ رسیده است، 

هایی ذیل مفاهیم نظریه فطرت، ادراکات فطری و غیره نیز انجام شده که تمایز آن با پژوهش حاضر روشن است. در  پژوهش 
هایی صورت گرفته است. برای نمونه  ای در حوزه قرآن و معناشناسی نیز انجام شده و پژوهشن رشتههای اخیر مطالعات میاسال
توان به آثار و نظرات ایزتسو در حوزه معناشناسی به روش مکتب بن اشاره کرد. همچنین در میان پژوهشگران ایرانی کوروش می

در    مهم معنا شناسی را    اند. بخشی از مباحثهایی را در این راستا صورت دادهنیا تلاشصفوی، جعفر نکونام و علیرضا قائمی
 یافت.   توانمی  شناسی و تفسیر قرآن(بیولوژی نصّ )نشانهو نیز  کتاب معناشناسی شناختی قرآن

 معناشناسی های گونه-3

های ساختاری آن، از کوچکترین واحد یعنی واج تا نظام واژگانی، های قراردادی است که تمامی حیطهزبان، نظامی از نشانه
(. بنابراین  112، ص  ۱۳۸۴)کروز،  ترین کارکرد زبان انتقال معنا است  اند و اساسینحوی و... برای انتقال معنا به وجود آمده

بخش اساسی زبان تلاش برای درک  دریافت این معناست. اگر این تلاش در قالب بررسی علمی و روشمند صورت گیرد به  
شویم. در واقع معناشناسی »مطالعه علمی معناست، که مراد از مطالعات علمی توصیف  مفهومی به عنوان معناشناسی نزدیک می

 (. 28، ص ۱۳۸۷های زبانی معنا در قالب یک نظام است« )صفوی،  پدیده

 ای )حوزه معنایی( معناشناسی حوزه-3-1

(. در  78-79، ص1389نیا  های فلسفی، منطقی و زبانی و نشانه شناختی تقسیم نمود )قائمیتوان به گونهمعناشناسی را می
( یکی  Semantic Fieldsای )حوزههای گوناگون برای مطالعه معنا استفاده شده است. معناشناسی  معناشناسی زبانی، از روش 

های معنایی  هاست. یکی از مقوله های کلیدی در دانش معناشناسی جهت تعیین معنای دقیق واژگان، مطالعه حوزهاز این روش
است. این روش در مطالعات قرآنی، با نام ایزوتسو گره خورده است. او در روش خود دو رویکرد اساسی داشت، رویکرد اول  

( است که عنصر زمان، در معناشناسی دخیل است و بر اساس تطوّر Diachronic Semanticمعناشناسی در زمانی یا تاریخی) 
می پرداخته  معنا  بررسی  به  زمان،  طول  در  )ایزوتسو،  معنا  ص1361شود  معناشناسی  43-39،  دوّم،  رویکرد   .)



 

 

شود و تطوّرات واژگان در طول  ( است. در این روش، برای فهم معنا، عنصر زمان حذف میSynchronic Semanticزمانی)هم
گیرد )ایزوتسو، همان(. ایزوتسو در  شود. بلکه کلّ متن در یک مقطع زمانی فرض شده و مورد مطالعه قرار میزمان لحاظ نمی

زمانی، دو روش را برای ترسیم معنای اصلی واژه در همان متن و همچنین مقصود اصلی گوینده از به کار گرفتن  -رویکرد هم
نشینی و نسبت جانشینی. در پژوهش حاضر از روش در زمانی و هم  نماید. آن دو روش عبارتند از نسبت همآن الفاظ معرفی می

 زمانی بهره گرفته شده است. 

 معناشناسی قالبی-3-2

پردازان این حوزه است.  نظریهشناسی شناختی است. چالرز فیلمور از جمله  های زباننظریه معناشناسی قالبی یکی از زیر شاخه
های های زبانی را به کمک قالبداند. او عقیده دارد که »ما معانی عبارتفیلمور »قالب« را عامل مهمی در معناشناسی می

ها ابزارهای اضافی برای نظم و سامان دادن به مفاهیم نیستند، بلکه بازاندیشی بنیادی اهداف معناشناسی  فهمیم. قالبمتناسب می
(. مراد فیلمور از قالب دستگاهی از مفاهیم مرتبط است به نحوی که برای فهم یکی از آنها،  9ص،۱۳۸6نیا،  زبانی است« )قائمی

باید کل ساختاری را که با آن تناسب دارد بفهمیم؛ هنگامی که یکی از اشیاء این ساختار به متنی یا گفت و گویی داخل شود، 
. برای مثال در فعل خریدن، عناصری که باید  (Fillmor, 2006, 373)شوند  همه دیگر اشیاء هم به طور خودکار حاضر می

فراهم شود تا فعل خریدن صورت گیرد عبارتند از خریدار و فرشنده به عنوان فاعل اول و دوم، کالا و پول به عنوان مفعول اول  
ها از طریق  ختی معنای واژهشنا های معنایی را در نظر داشت. در نظریات مبتنی بر قالبتوان این قالبو دوم. در افعال تجاری می

های  ها و معانی آنها از طریق ارتباط قالبارجاع به پیش زمینه تجربی، عقاید و الگوها قابل اکتساب است. به این معنا که واژه
زمینه پیوند میپیش  هم  به  واژه میای مشترک  هر  این حال  با  قالبخورند.  نظریه  تواند  آورد.  به وجود  را  معنایی جدید  های 

دهد که چگونه یک واژه معانی جدید  تواند داشته باشد، نشان میهای معنایی که هر واژه میمعناشناسی قالبی با توجه به قالب
 آورد.  )قالب معنایی جدید( را در بافت گفتار به وجود می

 حوزه معنایی فطرت در قرآن-4

در راستای تشکیل حوزه )شبکه( معنایی ابتدا باید یک تعریف صریح از واژه ارائه داد سپس عناصر سازنده و عناصر مرتبط را  
ها  همشخص نمود تا قالب معنایی واژه مورد نظر به دست آید. از آن جا که سبک قرآن و هدف قرآن ارائه تعریف صریح از واژ

توان پیش از ورود به مبحث، تعریف صریحی از فطرت ارائه داد. از این رو برای تشکیل نیست )در مقایسه با متون بشری( نمی
شود. پیش از آن برای روشن شدن فضای بحث به بررسی معنای  شبکه معنایی، به عناصر سازنده و عناصر مرتبط پرداخته می

 پردازیم.ای و لغوی فطرت میریشه



 

 

 بررسي معنای لغوی فطرت  -5

 هاي غیر عربي ریشه-5-1

شده و از آنجا که زبان فنیقي ریشه  ها« استعمال مياین واژه از زمان »فنیقيواژه فطرت داراي سابقه تاریخي بسیار کهني است،  
( نوعي ارتباط معنایي و مفهومي از این  ۳۸ص ،۱۳۸۸ها از جمله خط و زبان سامي است، )آذرنوش،  بسیاري از خط و زبان

بار  هاي سامي )عبري، آرامي و سریاني و...شود. بدین معنا که کلمه »فطرت« در سلسله زبانقرابت فهمیده مي به نوعي   )
 معنایي ریشه فنیقي خود را حفظ کرده است. 

 
 های غیر عربی واژه فطرتریشه -۱نمودار 

« به معاني جدا کردن،  Ptrhکاربرد و سیر تحوّل واژه فطرت نشان داده شده است، در زبان فنیقي این واژه » ۱در نمودار شماره 
هاي سامي، گسترش مفهومي یافته است. این واژه در زبان آرامی به  برداشتن و دور کردن، به کار رفته است و در سلسله زبان

معاني شکافتن و آزاد گذاشتن استعمال شده و علاوه بر آن در زبان عبري به معناي آفریدن و سرشتن نیز به کار رفته و در زبان  
)مشکور، در آوردن به کار رفته است    سریاني به معناي روزه گشادن و افطار کردن و در مندائي به مفهوم حرکت دادن و به جنبش

 (. 6۵۱،ص2،ج۱۳۷۷
« یعني شکافتن و در زبان عبري و فنیقي  potaruهاي سامي مشترك است. در اکدي »در همه زبان مفهوم اصلي واژه »فطرت«

( و چنان  ۳2۴ص ،۱۳۷2به مفهوم برداشتن و دور کردن به کار رفته است. اما معناي »آفریدن« خاص زبان حبشي است )جفري،  
واژه از  »فاطر«  عربي  واژه  است،  کرده  بیان  نولدکه  است  که  یافته  عربي  هیأت  و  شکل  که  چند  هر  شده  گرفته  حبشي  ای 

(Noldeke,1917,49.) 
باید گفت، یکي از اعیاد یهود »عید الفطیر« است )مشکور، با استعمال این کلمه در کتب عهدین    ،ص 2، ج۱۳۷۷در رابطه 

کتاب مقدس پر   .باشد، و در کتب مقدس آیاتي وجود دارد که واژه فطرت در آنها به کار رفته است( که از همین ریشه مي6۵۱
گاهي دین در مجموع اصل فطرت است، در   کندهاي خلقت که به وسیله خدا ایجاد شده، و اینکه آشکار مياست از اخبار و آ



 

 

(. بررسي این واژه  Skolink,2006, 13 ,888کتاب مقدس آورده شده »آفرینش هفت آسمان نشان دهنده شکوه خداست« )
سازد که کلمه »فطرت« در این کتب با همان کاربردهاي  در کتب آسماني گذشته )عهدین( این حقیقت جالب را روشن مي

آسمان خلقت  با  رابطه  در  یعني  است،  شده  استعمال  کریم  قرآن  )معنایي  انسان  آفرینش  و   encyclopedia ofها 
Islam,1986,2,865.) 

 بررسي ریشه عربي  - 2-5

گسترش    2ها، متون روایی و برخي اشعار استناد شده است. نمودار شماره  براي بررسي معاني واژه فطرت در زبان عربي به قاموس
مبدأ و نقطه شروع نمودار کتاب »العین«   زبان عربي نشان مي دهد.مفهومي یا به عبارت بهتر مصداقي مشتقات این ریشه را در 

هایي که در قرون بعد  است که نسبت به سایر کتب لغت تقدم زماني دارد، و در ادامه با در نظر گرفتن ترتیب زماني، قاموس
 اند، قرار دارند.   نگارش یافته

 
 

 عربی واژه فطرت. های ریشه -2نمودار 

نمودار سیر تحول و گسترش مفهومي واژه را به صورت تاریخي نشان داده است. آن چه در این روند اهمیت    2نمودار شماره  
اند،  های متقدم ذکر شدههای متأخر آمده و بر معانی که در قاموسداشته است ذکر معانی و مصادیق جدیدی است که در قاموس

شکفتن،  آفرینش،  آغاز  مانند  مفاهیمي  آن  مشتقات  و  »فطر«  واژه  براي  »العین«  کتاب  نمودار  این  طبق  است.  شده  افزوده 
نوآوري، نوعي قارچ، ظاهر شدن، خمیر بر نیامده، افطارکردن، شیر دوشیدن با اطراف انگشتان و روئیدن دندان نیش شتر را ذکر  

جمهره ذکر نموده عبارت است از: شمشیر کند، کمي از (، و مطالب جدیدي که  ۴۱۷،ص  ۷، ج۱۴2۱کرده است )فراهیدی،
( و آنجه تهذ یب به  ۳۷۰،ص2،ج۱9۸۷شیر هنگام دوشیدن، گیاهان متفرق و هر چیزي که در ادراك آن عجله شود )ابن درید،

آن اشاره داشته شامل: باقیمانده شیر در ته ظرف، شکاف وترك در صورت و بیني، آنچه بدان افطار کنند، گیاه تازه روئیده و  
: مرد به درد نخور، انگوري که نوك آن تازه رشد  (. صحاح مواردي چون۴۷۳  ، ص۳، ج۱۳۸۴)ازهري،   باشدروزه داشتن، مي

:  (. در لسان العرب لغاتي چون ۷۸۱،ص2،ج۱۴۰۷)جوهري، موارد قبلي افزوده است عید فطر و چاك زدن از طول، را بر کرده،
)ابن منظور،  )فطروبن خلیفه( و گیاهان بهاري ذکر شده است  کردن، نوعي تازیانه، سخنگو  جوش هاي جواني، فشردن وجمع  



 

 

: صدقه دادن، بخشیدن، اختلال، دین و آیین، اشاره نموده است. )فیروز (. قاموس المحیط به مواردي از قبیل۵۵، ص۵،ج۱99۸
ج ۱۴2۰آبادي،   ص2،  از۱۵۷،  است  عبارت  آورده  العروس  تاج  آنچه  و  مي(  پز  فطیره  و  نان  نوعي  طریقه،  روش،  باشد  : 
هاي قارچي، قارچ خوراکي، قارچ سمي و صبحانه، به  (. در دوره معاصر نیز مواردي چون: انگل۴۷۰، ص۳،ج۱99۰)زبیدي،

 (.۱۳۷9هاي معاصر ملاحظه کرد )ر.ک آذرنوش، توان در قاموسموارد قبلي اضافه شده که آن را مي

 مقایسه معاني سامي و عربي  -5-3

زبان سلسله  در  واژه  و کاربردهاي  معاني  مقایسه  نتیجه حاصل مياز  این  و عربي،  سامي  آزاد  هاي  نظیر  موارد  برخي  که  شود 
اند و در زبان عربي کاربردي ندارد و لغات و مفاهیمي هم در طول زمان بر معاني اصلی افزوده  گذاشتن و برداشتن، منسوخ شده

شده است نظیر: قارچ، دوشیدن شیر، خمیر برنیامده، شکاف در شمشیر، کندي شمشیر، بخشیدن و عطا کردن، انگوري که  
   و هر چیزي که در ادراکش عجله شود. هاي جواني، انگل هاي قارچي، نوعي نانتازه رشد کرده، گیاهان بهاري، جوش

 کاربرد ریشه »فطر« در قرآن -6
های صرفی اسمی و فعلی  ، حالت۳قرآن کریم استعمال شده است. در نمودار  اشتقاقات واژه »فطر« بیست بار در نوزده آیه  

 شود. »فطر« در قرآن کریم مشاهده می

 
 .های صرفی اسمی و فعلی »فطر« در قرآن کریمحالت -۳نمودار 

مورد هم اسم نوع »فطرت الله« استفاده شده است  از این تعداد، کاربرد اسمی »فاطر« با شش مورد بیشترین بسامد را دارد. یک  
  ۴های فعلی این ریشه هستند که بسامد آنها در نمودار  و فطور نیز دیگر کاربرد اسمی »فطر« است. سایر مشتقات فطر، حالت

 آمده است. 



 

 

 
 کریم قرآن فطر در مشتقات بسامد -4 نمودار

ها و زمین است و یا در رابطه  توان چنین بیان نمود که این دسته از آیات یا در رابطه با آفرینش آسماندر یك تقسیم بندي کلي مي
شود(. سیزده مورد کاربرد ها )همان گونه که قبلًا هم ذکر شد در کتب مقدس نیز چنین کاربردهایي یافت ميبا خلقت انسان

 کند.  ها را بیان ميهاست و هفت مورد هم خلقت انساناین واژه پیرامون آفرینش آسمان

 محور همنشینی -6-1

ای خارج از زنجیره گفتار معنای دقیقی ندارد و معنای واژه تابع کلمات پیرامونی آن است. از این رو برای فهم درست  هیچ واژه
از   2واژگان در معناشناسی ساختاری نظریه حوزه معنایی  با شناخت روابط بین عناصر و کلمات معنای واژگان  تا  مطرح شده 

توان به روابط همنشینی اشاره کرد. رابطه همنشینی، ارتباط عناصری در زنجیره  یکدیگر شناخته شود. از جمله این عناصر می
مانند حلقه است که  پیوند میکلام  هم  به  در  ۳۳، ص۱۳۸۷خورند )صفوی،  هایی  واژه  هر  محور همنشینی،  در  بنابراین،   .)

شود تا پیام را به مخاطب منتقل کند. تمام اجزائی که در القای معنا در یک زبان  ای میهمنشینی با واژۀ دیگر دارای نقش ویژه
(. معناشناسی کلمات قرآن و درک جایگاه دقیق معنایی  ۱26، ص ۱۳۸۴)صفوی،  ای دارند  دخیل هستند، با یکدیگر ارتباط شبکه

بر لغت بر متن  شناسی و تحلیل دقیق دلالت لغوی تمامی واژههر کلمه، علاوه  نیازمند مطالعه نظام معنایی حاکم  قرآن و  ها، 
ای هر واژه با دیگر واژگان مرتبط در متن قرآن است. واژه فطرت  در کل نظام معنایی و همچنین، ارتباط شبکه  موقعیت هر واژه

ِ   فطِْرَتَ   حَنیِفًا  لِلدِهینِ   وَجْهَكَ   »فَأقَِمْ   سوره روم استعمال شده است؛  ۳۰یکبار در قرآن در آیه    تبَْدِیلَ   لاَ   عَلیَْهَا  النَّاسَ   فطََرَ   الَّتِي  اللَّّ

ِ   لِخَلْقِ  همنشین و واژگان کلیدی  های این لفظ، ترکیبات  در بررسی همنشین.  یعَْلمَُونَ«  لاَ   النَّاسِ   أكَْثرََ   وَلكَِنَّ   الْقیَِهمُ   الدِهینُ   ذَلِكَ   اللَّّ
توان برخی از این عناصر مرتبط با حوزه معنایی فطرت را در اند. همچنین میدر فهم معنای فطرت دارند، در نظر گرفته شده

 آیاتی جست و جو کرد که حاوی اشتقاقاتی از جنس ریشه فطر هستند. 

 
2 - semantic fields 



 

 

 های »فطرت« همنشین -6-2

 دین  •
  ذْکُرُونَ یَ   نَ یالَّذِ »»قیام« نقیض »قعود« است؛    «.فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِهینِ حَنیِفًا»  شود؛آیه سی سوره روم با فعل امر »فاقم« آغاز می

َ قِ  ً یاللَّّ (. »قیام« از ریشه »قوم« به معنی برخاستن و بر پا ایستادن است )راغب  191  -)آل عمران  «جُنوُبهِِمْ   ی وَ قعُوُداً وَ عَل  اما
شود که وجه خود را قائم به دین  انسانی که خلقتش در »احسن تقویم« رقم خورده است، حال امر می(. 69۰، ۱۴۱6اصفهانی،  

ِ   حنیف نماید. ای خاص از سرشت خدائي است که خداوند انسان را بر اساس آن آفریده است.  به مفهوم گونه  «»فطِْرَتَ اللّه
سایر مخلوقات هم هر چند مفطور هستند )فاطر السماوات و الارض( اما واژه فطرت در آنها به صراحت قید نشده و ما این تعبیر  

بایست قائم به این دین قیّم  کنیم. از این رو دینی که در آیه آمده مخصوص انسانی که میرا فقط در مورد »ناس« مشاهده می
سْتقَِ   یرَبِه   یهَدَانِ   ی»قلُْ إنَِّنِ   سوره انعام؛  ۱6۱باشد. همچنین با عنایت به آیه   لَّةَ إبِْرَاهِ   مًایَ قِ   نًایدِ   مٍ یإِلَى صِرَاطٍ مُّ وَ مَا کَانَ    فًایحَنِ   مَ یمِه

است. دین قیّم دینی است که خود ایستاده است و دیگران را نیز برپا    م«یه ق  نی»د  »مصداق صراط مستقیم همان  نَ«یمِنَ الْمُشْرِکِ 
شود و دین به روش او نسبت داده  می دارد و سرّ این که از دین قیّمی که همان صراط مستقیم است به »ملّت ابراهیم« یاد می

ترین روش را ابراهیم خلیل علیه السلام ارائه کرده است و »حنیف« به معنای کسی است که در  شود این است که برجستهمی
گرایش دارد« )جوادی  است؛ یعنی کسی که به راست یا چپ    »متجانف«  و  ف«ی»جن  کند و در مقابلمتن راه حرکت می

سوره انعام از توجه به دین حنیف این گونه سخن    ۷9(. حضرت ابراهیم علیه السلام در آیه  ۴66  ص،۱، تسنیم، ج۱۳۸۸آملی،  
هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنیِفًا  »  گوید؛می در اثر این توجه به فطرت الهی،  .  «نَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ أَ   وَ مَاإنِِهي وَجَّ

گردد. چرا که »انسان حیّ متالّه است و نه حیوان ناطق و  هویت انسانی که با فطرت دینی و الهی آفریده شده، هویت الهی می
 (.  ۱۵۷،  ۱۳92نه حیوان متالّه؛ چون در خلقت او فطرت آمده و این فطرت حدّ وجودی اوست نه حدّ ماهوی او« )جوادی آملی،  

 الله •

ها با خدا دارند، و به دلیل این ارتباط و  روم بیانگر ارتباط و نسبتي است که انسان  ۳۰در آیه  »فِطْرَتَ اللّهِ«    ترکیب اضافي
به آیه مذکور عقیده برخي مفسران، مراد از فطرت در آیه شریفه  نسبت است که دین الهي مطلوب نهاد آدمي است. با توجه  

این است که »معارف و احکام دین، به ویژه معارف و قواعد اصولي آن، موافق با نوع آفرینش انسان است و دین همان  
رساند و این امر به طور تکویني در خلقت انسان تعبیه شده  سنت حیات و راه و روشي است که انسان را به سعادت مي

فرماید تبدیلي در آفرینش خدا  می(. »الفطره به معناي خلقت است زیرا در ادامه ۱۷۸ ص،۱6، ج۱۳۷۴است« )طباطبایی، 
ِ »  رسد زمخشری در کشاف(. به نظر ميص2۴۳، 2،ج۱۴۱2نیست« )طبرسي، را به مفهوم دین گرفته است و    «فطِْرَتَ اللّه

(. همانگونه که ملاحظه  ۴۷9ص ، 2،ج۱۴۰۷دهد )زمخشری، فعل محذوفي را در ابتداي این فراز از آیه در تقدیر قرار مي
ِ »  شود تفاسیر فوق اشاره دارند به اینکهمي بیانگر دیني است که باید به آن روي آورد. یعنی همان چیزي است    «فطِْرَتَ اللّه

بدان دعوت مي انسان  آفرینش  ِ »  کند و عبارتکه خلقت و  لِخَلْقِ اللّه این فطرت،    «لاتبَْدِیلَ  دارد که  کید  تأ امر  این  بر 
الهی   تغییر فطرت  امکان  بودن دین و عدم  از فطری  آیه خبر  این  همگاني، همه مکانی و همه زماني است. در مجموع 



 

 

رسد.  دهد. فطرتی که همان دین شکوفا شده است. فطرت راه مشخصی است که انسان با پیمودن آن به هدف متعالی میمی
 این راه همان دین الهی است که انسان )ناس( بر آن سرشسته شده است.  

 تبدیل  •
ِ   فطِْرَتَ فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِهینِ حَنیِفًا  »  سرشتن انسان بر فطرت الهی از سنن تبدیل ناپذیر الهی است؛   لاَ   عَلیَْهَا  النَّاسَ   فطََرَ   الَّتِي  اللَّّ

ِ«    لِخَلْقِ   تبَْدِیلَ   کلمات الهی راه ندارد؛ »فطرت انسانی و دین آسمانی هر دو از کلمات الهی است و دگرگونی در  (.  30)روم/  اللَّّ

( خدا انسان را آفرید و به او آفرینشی ویژه بخشید و فطرت توحیدی را به او عطا کرد و  6۴)یونس/    «لَا تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّّ »
ِ««  لِخَلْقِ   تبَْدِیلَ   »لاَ   شود؛ای دگرگون نمیچنین آفرینش ویژه (. این بخش از آیه منطبق است  ۱۵۵  ص،۱۳92)جوادی آملی،    اللَّّ

ِ تبَْدِیلًً »؛ فرماید سوره فاطر که می ۴۳با آیه  ِ  لِسُنَّتِ  تجَِدَ  وَلَنْ فلََنْ تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّّ  .  تحَْوِیلًً«  اللَّّ

 کند. از این رو این آیه به سنت عدم تبدیل خلقت الهی اشاره می
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 سماوات و ارض •
در تمامی شش مورد کاربرد اسم فاعل »فاطر«، این واژه با »سماوات و الارض« همنشین شده است. همچنین یک بار در آیه  

 سوره انعام، »فطر« با »سماوات و الارض« همنشین شده است.   6
 

ِّ قدَْ آتيَْتنَي» نَ الْمُلْكِّ وَ عَلَّمْتنَي رَب  رَ السَّماواتِّ وَ الْْرَْضِّ  مِّ نْ تأَوْيلِّ الْْحَاديثِّ فاطِّ ....«  مِّ
 ( 101)يوسف/

رَ السَّماواتِّ وَ الْْرَْضِّ عالِّمَ الْغيَْبِّ وَ الشَّهادَةِّ »  (46...«)زمر/قلُِّ اللَّهُمَّ فاطِّ

مُ وَ لا يطُْعَمُ » رِّ السَّماواتِّ وَ الْْرَْضِّ وَ هوَُ يطُْعِّ ذُ وَلِّيًّا فاطِّ ِّ أتََّخِّ  (14... « )انعام/ قلُْ أَ غَيْرَ اللََّّ

نْ ذنُوُبِّكُمْ وَ  » رِّ السَّماواتِّ وَ الْْرَْضِّ يدَْعُوكُمْ لِّيَغْفِّرَ لَكُمْ مِّ ِّ شَكٌّ فاطِّ قالَتْ رُسُلهُُمْ أَ فِّي اللََّّ
رَكُمْ إِّلى ى  يؤَُخ ِّ  (10...« )ابراهيم/أجََلٍ مُسَمًّ

لِّ الْمَلائِّكَةِّ رُسُلاً أوُلي» رِّ السَّماواتِّ وَ الْْرَْضِّ جاعِّ ِّ فاطِّ َّ وَ ثلُاثَ وَ  أجَْنِّحَةٍ مَثنْى الْحَمْدُ لِلِّّ
 ( 1...« )فاطر/رُباعَ 

كُمْ أزَْواجاً » نْ أنَْفسُِّ رُ السَّماواتِّ وَ الْْرَْضِّ جَعلََ لَكُمْ مِّ  ( 11...« )شوری/فاطِّ

هْتُ  »إِّن ِّي يَ  وَجَّ ً  الْْرَْضَ  وَ  السَّماواتِّ  فَطَرَ  لِّلَّذي وَجْهِّ نَ  أنَاَ ما وَ  حَنيفا كين مِّ «  الْمُشْرِّ
 ( 79)انعام/

 عَلى   أنََا  وَ   فطََرَهنَُّ   الَّذي  الْْرَْضِ   وَ   السَّماواتِ   رَبُّ   رَبُّكُمْ   بَلْ   »قالَ   در یک مورد هم ضمیر »هنّ« با »فطر« همنشین شده است؛

   گردد.بر می الْْرَْضِ« وَ  »السَّماواتِ »هنّ« به  در اینجا نیز ضمیر. الشَّاهِدینَ« مِنَ  ذلِكُمْ 

 ضمائر ارجاع داده شده به این مفهوم ناس و   •
روم »ناس« با »فطر« در ترکیب »فطر الناس« همنشین شده است. این ترکیب یک بار در قرآن به کار رفته است. اما   ۳۰در آیه  

 گردد. توان به همنشینی ضمائری توجه کرد که به نوعی به مفهوم ناس و انسان بر میدر سایر آیات می
  



 

 

ً  »أوَْ  ا خَلْقا مَّ كُمْ  في يَكْبرُُ  مِّ   قلُِّ  يعُيدُنا مَنْ  فَسَيقَوُلوُنَ   صُدُورِّ
لَ  فطََرَكُمْ  الَّذي ةٍ  أوََّ  ( 51« )اسراء/  مَرَّ

 ضمیر »کم« )راجع به مفهوم ناس( 

نَ   جاءَنا ما عَلى نؤُْثِّرَكَ  لنَْ  »قالوُا   فَطَرَنا الَّذي وَ  الْبيَ ِّناتِّ  مِّ
 ( 72«)طه/قاض أنَْتَ  ما فاَقْضِّ 

 ضمیر »نا« )راجع به مفهوم ناس( 

 ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس(  ( 22« )يس/ترُْجَعوُن إِّليَْهِّ  وَ  فطََرَني الَّذي أعَْبدُُ   لا لِّيَ  ما »وَ 

يَ  إِّنْ  أجَْراً  عَليَْهِّ  أسَْئلَكُُمْ  لا قوَْمِّ  »يا   فَطَرَني الَّذي عَلىَ إِّلاَّ  أجَْرِّ
 ( 51« )هود/تعَْقِّلوُن فلَا أَ 

 ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس( 

« )زخرف/ فإَِّنَّهُ  فطََرَني الَّذي  »إِّلاَّ   ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس(  ( 23سَيهَْدينِّ

 

 ولایت و رازقیّت  •
وَلِیًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ »  سوره انعام آمده است؛   ۱۴در آیه   أتََّخِذُ   ِ أغََیْرَ اللَّّ در این آیه  .  «لَا یطُْعَمُ   هوَُ یطُْعِمُ وَ   الْْرَْضِ وَ   قلُْ 

فاطریت خداوند به نوعی با ولایت الهی و نیز با رازقیت خداوند همنشین شده است. فاطر کسی است که ولایت دارد. از این  
گیرد که در این آیه به دو  رو اگر فاطریّت به نوع خاصی از خلقت اشاره دارد، این معنا در ارتباط با وجوهی از ربوبیّت قرار می

سوره یوسف نیز صورت دیگری از این ارتباط آمده    ۱۰۱نوع ربوبیّت معنوی )ولایت( و مادی )رازقیت( اشاره شده است. در آیه  
ِ قَدْ آتیَْتنَي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتنَي مِنْ تأَوْیلِ الْْحَادیثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ أنَْتَ وَلِیهِي  »است؛   وَفَّني فِي الدُّنْیا وَ الْْخِرَةِ تَ رَبه

الِحینَ  بِالصَّ ألَْحِقْني  وَ  او را میها و زمین میکسی که خداوند را فاطر آسمان.  «مُسْلِماً  از او درخواست  داند، ولایت  پذرد و 
اند )فطرت الهی(.  ها بر آن سرشته شدهکند که او را به صالحین الحاق نماید. این روند بر مبنای همان امری است که انسانمی

 ها اشاره به رزق مادی و معنوی تؤامان الهی دارد.  در این آیه نوع درخواست
 رب و ربوبیّت  •

سوره انبیاء این همنشینی با تکرار واژه »رب«    ۵6از جمله مفاهیمی که با فاطریت همنشین شده است، ربوبیت است. در آیه  
البته در این آیه عبارت  .  الشَّاهِدینَ«  مِنَ   ذلِكُمْ   عَلى   أنََا  وَ   فطََرَهُنَّ   الَّذي  الْْرَْضِ   وَ   السَّماواتِ   رَبُّ   رَبُّكُمْ   بَلْ   »قالَ شود؛  دیده می

  »رب السماوات و الارض« تداعی کننده و به نوعی جانشین »فاطر السماوات و الارض« نیز هست چرا که ضمیر »هنّ« به 

های حضرت یوسف علیه السلام از خداوندی که  سوره یوسف نیز درخواست  ۱۰۱گردد. در آیه  بر میالْأَرْض«    وَ  »السَّماواتِ 
 فاطِرَ   الْْحَادیثِ   تأَوْیلِ   مِنْ   عَلَّمْتنَي   وَ   الْمُلْكِ   مِنَ   آتیَْتنَي  قَدْ   »رَبهِ ها و زمین است، با واژه »رب« همراه شده است؛  فاطر آسمان

ً  توََفَّني الْْخِرَةِ  وَ  الدُّنْیا فيِ وَلِیهِي أنَْتَ  الْْرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  الِحینَ  ألَْحِقْني وَ  مُسْلِما  . «بِالصَّ
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(.  ۳۳، ص  ۱۳۸۷)صفوی،  رابطه جانشینی، رابطه عناصری در یک حلقه از زنجیره است که امکان دارد به جای هم قرار گیرند  
گیرد. در صورتی که میان  بندی صورت میها، دستههای واژهها و مدلولدر نسبت جانشینی بر اساسِ شباهت موجود میان مفهوم

توانند در یک میدان به جای یکدیگر به کار روند. یک واژه در  ها میها همگونی وجود داشته باشد، آن واژههای واژهمدلول
هایی همگون برای همان مفهوم هستند، تداعی کند.  تواند کلمات دیگری را که مدلولحوزه تصوّریِ گویندگانِ یک زبان می

ها در حقیقت به یک نظام منسجم زبانی تعلّق  را واژهدهد، زیها را به طور غیابی به یکدیگر پیوند میاین الگوی تداعی، واژه



 

 

های  (. محور جانشینی در دوحوزه جانشین۱۳۰، ص  ۱۳96)رکعی و نصرتی،  دارند که کاربران هر زبان در حافظه خود دارند  
 شود.  های مفهومی مشتقات ریشه »فطر« بررسی میمفهومی فطرت و جانشین
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رود. در واژه فطرت در قرآن کریم جانشینی ندارد. گاهی در تعابیر »طبیعت«، »فطرت« و »غریزه« به جای یکدیگر به کار می
رساند. ویژگی مشترک میان این سه امر، خدادادی بودن و غیر اکتسابی  که هر کدام از این واژگان معنایی خاص را میحالی  

شود؛ اما درباره تفاوت طبیعت و فطرت گفته شده است که طبیعت،  بودن آنهاست که از ابتدای خلقت به مخلوق داده می
شود که  شود که ادراک نداشته باشد، اما فطرت برای ذاتی لحاظ میای لحاظ میصفات یا خصوصیاتی است که برای پدیده

شود طبیعت آب، رطوبت است )نه فطرت آب( و یا آتش  (. مانند اینکه گفته می۱2۷  ص،۱۳۸۰دارای ادراک باشد )شاه آبادی،  
برند، ولی  ها به کار میطبیعتش گرماست. البته گاهی طبیعت را درباره غیر جانداران و جانداران مثل گیاهان، حیوانات و انسان

. غریزه نیز ویژگی درونی است که هم در انسان و  (۳۱  ص،۱۳6۵)مطهری،  هایی که با غیر جانداران مشترک هستند  در آن جنبه
کند؛ ای است که راهنمایی لازم برای بهره بردن از زندگی مادی را برای انسان فراهم میهم در حیوان وجود دارد و مانند برنامه

است و انسان با مانند میل به خوردن، دوری از خطر، میل جنسی و... . تفاوت غریزه و فطرت در تفاوت بعد مادی و معنوی  
گونه که روح بر جسم    ظرفیتی بیش از جماد، نبات و حیوان صاحب غریزه و فطرت است. فطرت بر غریزه برتری دارد همان

برداری صحیح از غریزه هم باید به ندای فطری  مادی شرافت دارد که اگر روح نباشد، جسم حیات ندارد. از این رو برای بهره
خود گوش سپرد. همچنین در این حوزه واژه »طینت« را داریم که از ریشه »طین« به معنای »گل« گرفته شده است و اشاره  

 گردد. ( و به خمیره وجودی انسان بر می۱9۱ ص،۷، ج۱۴۳۰به ماده اولیه خلقت دارد )مصطفوی، 
واژه دیگری که به نوعی قرابت معنایی با فطرت دارد و یا به تعبیر دقیق تر جزء لوازم معنایی فطرت است »کرامت« می باشد.  

(ا. مفهوم »کرامت« یک مفهوم ارزشی از ۵۱۰،ص۱99۸)ابن  منظور،استکرامت«در لغت به معنای عزت و شرافت، وبزرگی  »
که قابل تشخیص و اندازه گیری    نوع معقول ثانی فلسفی است و به تبع منشأ انتزاع خود، مفهومی مشکک است وحداقل آن

است در همۀانسانها از هر قوم و نژادی و با هر باور و اعتقادی وجود دارد ومراتب بالاتر آن، که که غیر قابل اندازه گیری است  
همۀ در  دلیل  همین  به  و  است  انسان  ذاتی  حداقلی  کرامت  است.  متفاوت  افراد  وجود اف   در  نسبت  یک  به    راد 

صفات الهی است و انسان به عنوانمظهر اسماء  .از آنجا که هرصفت نیک در وجود انسان، تجلی  (9۳،ص۱۴۰۳افضلی،)دارد.
الهی را در خود رشد دهد.)سید محرمی و غفاری،   این صفات  را دارد که  این استعداد و ظرفیت  ،  ۱۴۰۱و صفات خداوند، 

 ( ۱۰۱ص
 نسبت طبیعت، غریزه، طینت و فطرت با انسان. -۱جدول 

 مفهوم  واژه

ای که ادراک ندارد.خصوصیات پدیدهصفات و   طبیعت   



 

 

 برنامه و ویژگی درونی انسان و حیوان برای انتفاع زندگی مادی.  غریزه

 اشاره به ماده اولیه خلقت و خمیره انسان. طینت 

دارد. وجود یک نسبت به  همۀافراد در دلیل همین  به و  است انسان ذاتی حداقلی، کرامت کرامت   

انسان در بعد معنوی خود بر آن سرشته شده. بینش و شهودی که   فطرت   
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 خلق  •
  - 72طه/   -51هود/)الَّذِي فطََرَنِي؛  های فعلی این ریشه استیکی از مشتقات پر تکرار »فطر« در قرآن، واژه »فاطر« و صورت

در آنها به کار    «الْْرَْضِ   فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ »  معانی آیاتي که  (.  51اسراء/)  فطََرَكُمْ الَّذِي  ،  (72طه/)  الَّذِي فطََرَنَا  وَ   (،27زخرف/
ُ   رَبَّكُمُ   »إِنَّ   رفته، در شبکه معنایی آیات دیگر قرآن نظیر تر ( روشن۵۴)اعراف/  «أیََّام  سِتَّةِ   في  الْْرَْضَ   وَ   السَّماواتِ   خَلقََ   الَّذي  اللَّّ

یابیم منظور از فاطر، خالق است. اما این که چگونه معني آفرینش و خلقت با معناي گشودن و شکافتن  ميشود زیرا در  می
)تحولي که  : اولًا براي واژه »فطر« یك مفهوم بنیادي در نظر گرفته شده  تواند متعلق به یك ریشه باشد؟ در پاسخ باید گفتمي

دهد. مثلًا براي آفرینش باید، حالت نیستي و عدم نقض شود تا  ( که معاني اصلی را پوشش ميمستلزم نقض حالت قبل باشد
شود که  هستي پدیدار گردد و براي شکافتن هم باید پیوستگي، نقض شود. ثانیاً گویا آفرینش موجودات با شکافتن، انجام مي

ِ وَیحُْیِي الْْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا  یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیهتِِ وَ : »در لسان قرآن از آن تعبیر به خروج شده است یخُْرِجُ الْمَیهِتَ مِنَ الْحَيه

لْبِ وَ  :  فرمایدسوره طارق که اشاره به خلقت انسان دارد ومي  ۷تا    ۵( و یا آیات  ۱9)روم / «وَكَذَلِكَ تخُْرَجُونَ  »یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ

رَائِبِ«  پذیرد. آفرینش دیگر موجودات نیز با شکافتن همراه است، اي به آغاز خلقت دارد که با خروج صورت ميو این اشارهالتَّ
شد ارتباط دارد و هم با  شکافته شدن دانه گیاهان و روئیدن آنها، به نوعي با معناي ظاهر شدن که جزء معاني مادر محسوب مي

یشنهادي ریشه خاصیت همپوشاني معاني اصلی  توان گفت همان گونه که مفهوم پ آفرینش و خلقت متناسب است. در واقع مي
اي خاص با هم مربوط هستند. منظور از این خلقت، با توجه به ریشه واژه، خلقتي بي سابقه و  را دارد، معاني اصلی نیز به گونه

توان گفت  در حقیقت یك نوآوري است، و این مفهوم »آفرینش بي سابقه« در تمام آیات مربوطه وجود دارد. در نهایت می
»فَطْر« شکلی از خلق کردن است که در آن شکافتن از طول موضوعیت دارد و نوعی خلق بدیع است. قرشی نیز با توجه به آیه  

 وَ  فطََرَنىِ  الَّذِى أعَْبدُُ  لاَ  لىِ  مَا وَ »  سوره مبارکه یس  22و نیز آیه    «قَاض أنَتَ  مَا فَاقْضِ  فطََرَنَا الَّذِى وَ »  سوره مبارکه طه  ۷2

ها نیز در ابتدا یک سلول و یاخته ساده بودیم که در اثر شکافته شدن به انسان تبدیل  دارد که »ما انسانبیان می  «ترُْجَعوُن إِلیَْهِ 
(. از این رو فاطر بودن خداوند به آفرینش انسان اختصاص ندارد، بلکه خداوند فاطر  ۱9۳  ص  ،۵، ج۱۳۷۱ایم« )قرشی،  شده

 »فطرت الله«  ها و زمین است. اما نوع ویژه این خلق، تعبیه فطرت است که در آیه سی سوره روم آمده و در آن ترکیبآسمان

   است. »ناس«همنشین شده است و این نوع خلق مختص  »خلق الله«با 

 بدع  •



 

 

قرآن کریم در عبارت  تواند در محور جانشینی لحاظ شود، »بدع« است. در  از جمله مفاهیمی که در حوزه معنایی »فطر« می
 فیَكَُون«   كُنْ   لَهُ   یقَوُلُ   فَإنَِّما  أمَْراً   قَضى   إِذا  وَ   الْْرَْضِ   وَ   السَّماواتِ   »بَدیعُ   سوره بقره؛  ۱۱۷»بدیع السماوات و الارض« در دو آیه  

 «عَلیم   ءٍ شَيْ   بكُِلهِ   هوَُ   وَ   ءٍ شَيْ   كُلَّ   خَلقََ   وَ   صاحِبَة    لهَُ   تكَُنْ   لَمْ   وَ   وَلَد    لَهُ   یكَُونُ   أنََّى   الْْرَْضِ   وَ   السَّماواتِ   »بَدیعُ   سوره انعام؛  ۱۰۱و  

دهد که کلمه بدیع و مبدع دارند، با این تفاوت که در کلمه ابداع، عنایت  به کار رفته است.»کلمه »فاطر« همان معنایی را می
ایجاد چیزی است از اصل. نه مانند کلمه صانع که به معنای  بر نبودن الگوی قبلی است و در کلمه فاطر عنایت بر طرد عدم و بر  

کند و از آن صورتی جدید )از قبیل خانه، ماشین، و امثال آن( که وجود  آن کسی است که مواد مختلفی را با هم ترکیب می
 (.۴ ص،۱۷، ج۱۳۷۴کند« )طباطبایی، نداشت، درست می

 محور تقابل -7-6

ها بیشتر  گیرد و تمایز میان واژههای واژگانی در متن شکل میاساس وجوه اشتراک، تمایز و نسبتدستگاه زبانی در حقیقت بر 
آید که دو مفهوم عمده کلیدی، کاملًا در  یابد. به اعتقاد ایزوتسو، حوزه معناشناختی زمانی به وجود میدر قالب تقابل نمود می

توان  (. واژه فطرت، متقابل معنایی ندارد. درباره مشتقات ریشه »فطر« می29۸  ص،۱۳6۰مقابل یکدیگر قرار گیرند )ایزوتسو،  
 به تفطّر و انفطار اشاره کرد. 

 تفطّر و انفطار •
تكََادُ السَّمَاوَاتُ »  سوره شوری آمده است؛  ۵خورد. در آیه  ای از آیات، مشتقات منفطر، یتفطّرن، انفطرت به چشم میدر پاره

َ   إنَِّ   ألَاَ   الْْرَْضِ   فِي   لِمَنْ   وَ یسَْتغَْفِرُونَ   رَبِههِمْ   بِحَمْدِ   یسَُبِهحُونَ   وَ الْمَلًَئكَِةُ یتَفَطََّرْنَ مِنْ فوَْقهِِنَّ   حِیمُ«.  الْغفَوُرُ   هوَُ   اللَّّ برخی از    الرَّ
در  مفسران در تحلیل مفهوم تفطّر، معتقدند کمه این ماده در باب تفعّل به معنای شکافتن از جنس ویرانی است و زمانی که  

(. به عبارت دیگر  ۱۱۳  ص  ،26، ج۱۳6۵شود، شکافتن از جنس ایجاد و ساختن است )صادقی تهرانی،  ثلاثی مجرد استعمال می
ما با معنایی از فاطریت رو به رو هستیم که ضد نظم و از جنس ویرانی است. با توجه به آیات ابتدایی سوره شوری سخن از 

شود، موجب  پذیری از سوی انسان انجام میاند. شرکی که در ولایتکسانی است که ولی غیر از الله را سرپرست خویش گرفته
که از دو باب انفعال و تفعل هستند معنای ضد   «تفطهر» و  «انفطار» شود. استعمال این واژه در دو صورت ها میتفطّر آسمان

ای  یابد. مبتنی بر آیات قرآن در اثر شرک ورزیدن و اتخاذ ولیمینظم را در بر دارد که از حالت آبادانی به حالت ویرانی تحوّل  
 رسد. ها به وضعیت شکافتن و ویرانی میغیر از خداوند، آسمان

 معناشناسی قالبی فطرت-7

با توجه به آن چه در حوزه معنایی فطرت آمد روشن شد ریشه »فطر« دارای یک قالب معنایی مرکزی است که همان »تحولی  
های معنایی چون شکافتن، آفرینش، ظاهر کردن و غیره نیز اشاره به چنین  است که مستلزم نقض حالت قبل باشد« و سایر قالب

ها و معانی آنها از طریق ارتباط  کنند. از این ریشه واژه فطرت دارای کاربرد خاصی در زبان قرآن است. واژهپیدایش و نظمی می
های معنایی جدید را به وجود آورد.  تواند قالبخورند. با این حال هر واژه میای مشترک به هم پیوند میهای پیش زمینهقالب

دهد که چگونه یک واژه معانی  تواند داشته باشد، نشان میهای معنایی که هر واژه مینظریه معناشناسی قالبی با توجه به قالب



 

 

توان در توصیف معنای قالبی فطرت به عناصر قالبی که این  آورد.  میجدید )قالب معنایی جدید( را در بافت گفتار به وجود می
 سازند اشاره کرد:  معنا را می

 قالب فطرت در قرآن.  -2جدول 

 - تعریف
گاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت   فطرت که همان بینش شهودی انسان به هستی محض و گرایش آ
به حق تعالی است، نحوه خاصی از آفرینش است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه  

 خلق شده است. 

  عناصر قالبی 
 مرکزی

 دارندگان فطرت 

 )ناس(ها انسان 

ِ  »فِطْرَتَ  سایر مخلوقات هم هر چند مفطور هستند )فاطر السماوات و الارض( اما تعبیه ْهَْا«: عَليَ  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتيِ اللَّّ
 .کنیمفطرت در آنها به صراحت قید نشده و ما این تعبیر را فقط در مورد »ناس« مشاهده می

 .ای خاص از سرشت خدائي است که خداوند انسان را بر اساس آن آفریده استگونهفِطْرَتَ اللّهِ« به مفهوم » منبع فطرت 

عناصر قالب  
 ایحاشیه

فراوانی کاربرد 
 واژه فطرت

سوره روم، آمده که در مورد انسان و رابطه او با دین   30کلمه فطرت بر وزن فعله است و فقط یك بار در قرآن، در آیه  
ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْهَا«.  است؛  »فأَقَمِْ وَجْهَكَ لِلدِهینِ حَنیِفاً فِطْرَتَ اللَّّ

فراوانی دارندگان 
 فطرت 

ِ   فِطْرَتَ »  ؛اندفطرت فراگیر و همگانی است و »ناس« بر آن سرشته شده از این رو هیچ  .  «عَلیَْها  النهاسَ   فَطَرَ   الَّتیِ   اللّه
 انسانی بدون فطرت خلق نشده است. 

 حالت فطرت 
ِ   لِخَلْقِ   لاتبَْدِیلَ »  فطرت زایل شدنی و تبدیل بردار نیست، بلکه ثابت و پایدار است؛ هر چند ممکن است تضعیف    .«اللّه

 شود. 

 کارکرد فطرت
  کند، از ارزش حقیقی برخوردار است؛ از آن جا که فطرت بینش و گرایشی است که انسان را متوجه کمال مطلق می

ینِ   وَجْهَکَ   فأَقَمِْ » از این رو با همین فطرت است که باید اقامه وجه کند و سوی دین حنیف گام بر دارد.    .«حَنیِفاً   لِلدهِ
 سازد. همین توجه به امر متعالی و واجد ارزش تمایز انسان را با سایر موجودات روشن می

 منکران فطرت 

بکار رفته، مخاطب آیات، مشرکان، کفار یا منکران معاد هستند و    «وَالْْرَْضِ   السَّمَاوَاتِ   فاَطِرِ »  در عمده آیاتي که 
کند تا هم نمودي از قدرت  سابقه آن اشاره ميخداوند براي دعوت آنان به تفکر و تعقل در نظام خلقت به آفرینش بي

کیدي بر این اصل که آفریدگار هستي فقط خداست. در این آیات هر جا سخن از شرک و    بي پایان او باشد و هم تأ
 مفهوم مقابل آن یعنی توحید است، با فاطریّت خداوند مواجه هستیم. 

روابط قالب 
 به قالب 

- 
 ربوبیّت  -بدعت -خلقت

 طینت  -غریزه -طبیعت

 

 نتیجه گیری 
گشودن، توان چند مورد را نظیر »شکافتن و  هاي سامي و عربي و مقایسه آنها ميبا توجه به کاربردهاي واژه فطرت در زبان ▪

سرشتن و خلقت، ظاهر شدن« به عنوان معاني اصلی در نظر گرفت به طوري که نقش محوري و اصلي را دارا باشند  



 

 

توان مفهوم پیشنهادي ریشه را »تحولي که مستلزم نقض  و معاني و مصادیق دیگر از آن موارد مشتق شوند. بنابراین می
داراست را  دیگر  ومصادیق  معاني  همپوشاني  قدرت  پیشنهادي،  مفهوم  این  کرد.  عنوان  باشد«  قبل  سایر    حالت  و 

کنند. برای مثال  های معنایی چون شکافتن، آفرینش، ظاهر کردن و غیره نیز اشاره به چنین پیدایش و نظمی میقالب
براي سرشتن و خلقت باید حالت عدم و نیستي نقض شود تا خلقتي پدیدار گردد، در مورد شکافتن و گشودن نیز  

 بایست پیوستگي و بستگي نقض شود تا این معني صادق گردد.می
با توجه به محور همنشینی در حوزه معنایی فطرت، فاطر بودن خداوند به آفرینش انسان اختصاص ندارد، بلکه خداوند   ▪

ها و زمین نیز هست؛ اما نوع ویژه این خلق، تعبیه فطرت است که در آیه سی سوره روم آمده و در آن  فاطر آسمان
 ترکیب »فطرت الله« با »خلق الله« همنشین شده است و این نوع خلق مختص »ناس« است.  

گاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به   ▪ فطرت که همان بینش شهودی انسان به هستی محض و گرایش آ
حق تعالی است، نحوه خاصی از آفرینش است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه  

بی فطرت در قرآن شامل دارندگان فطرت،  خلق شده است. فطرت دارای کاربرد خاصی در زبان قرآن است و عناصر قال
فراوانی دارندگان فطرت، حالت فطرت، کارکرد فطرت و منکران فطرت  فراوانی کاربرد واژه فطرت،  منبع فطرت، 

 است.  
 در تشکیل حوزه معنایی فطرت در سه محور همنشینی، جانشینی و تقابل نتیجه زیر حاصل آمد:   ▪
  



 

 

 
 حوزه معنایی فطرت در سه محور همنشینی، جانشینی و تقابل. -۵نمودار 
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